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نقد
كاوه   رحماني

ــه بازار  ــت در روزهايي ك ــل و درس ــال قب چند س
كتاب هاي «مدرنيسم» و «پسامدرنيسم» خيلي داغ بود 
ــان، زياد منتشر مي شد،  و كتاب هايي با محتواي يكس
ــته مارشال برمن  كتابي با عنوان «تجربه مدرنيته» نوش
با ترجمه مراد فرهادپور منتشر شد كه استقبال فراواني 
از آن شد. «برمن» كه تا آن روزها نامي ناآشنا در فرهنگ 
ايراني به حساب مي آمد، در اين كتاب تحولات مدرنيته 
ــي كرده بود. يعني به جاي  را با استفاده از ادبيات بررس
اين كه با تكيه بر يك مجموعه داده هاي كلي، نتايج كلي 
ــندگان بزرگ پرداخته  ارائه كند، به بررسي آثار نويس
ــكل  ــان داده بود كه دنياي مدرن غربي چگونه ش و نش
گرفته است. به قول آنتوان چخوف، به جاي آن كه ماه را 
توصيف كند، تصوير آن در شيشه شكسته را به خواننده 
نشان داده بود. البته اين نكته سبب شد تا نه تنها كتابش 
ــه درك مفاهيم هم  ــود بلك خواندني تر و جذاب تر ش
ــان تر شد، چون مصاديق مدرنيته  براي خوانندگان آس

به صورت ملموس به نمايش درآمده بود.
ــيم كه  ــه كتابي برس ــه از آن رو آمد تا ب ــن مقدم اي
ــده است. «در  ــر ش ــرو ناقد منتش به تازگي به قلم خس
ستايش گفتگو» منتشر شده توسط نشر «جهان كتاب» 
كه مجموعه اي از مقالات به هم پيوسته ناقد به حساب 
مي آيد، در فضا و رويكردي متفاوت، همان شيوه اي را 
ــت وجوي آن بود. يعني  دنبال مي كند كه برمن در جس
ــائل كلي و  ناقد به جاي آن كه به بيان يك مجموعه مس
ــق و نكاتي را  ــعار بدهد، مصادي تئوريك بپردازد و ش
بيان كرده كه نشان مي دهد دنياي غرب و شرق همواره 
در حال گفتگوي فرهنگي بوده اند و اين گفت وگوها 
ــي ندارند و طرفه آن كه او در  ارتباطي به مسائل سياس
ــاله اين  ــان مي دهد كه اين مس آخرين فصل كتاب نش
روزها به دليل افزايش رسانه ها افزايش نيز يافته است.

ــي را بيان مي كند كه  ناقد در اين كتاب آمار و ارقام
ــوب شود،  مي تواند براي هر ايراني، يك افتخار محس
مصاديقي كه نشان مي دهد فرهنگ غرب تا چه اندازه 
از فرهنگ ايراني ها بهره جسته است. در ادامه اشاره اي 

كوتاه به برخي از اين نكات خواهيم داشت.
فصل اول كتاب به «گوته»، شاعر آلماني و تاثيراتي 
ــت. ناقد براي  اختصاص دارد كه او از حافظ گرفته اس
ــنا كند، به  ــه اي ديگر با نام گوته آش ــه ما را از زاوي آن ك
سال هاي پرشور انقلاب مي برد، به همان روزهايي كه 
ــعر گوته  برگزار مي شد و شاعراني چون  شب هاي ش
ــوي گرمارودي و زنده ياد طاهره صفارزاده  علي موس
در كنار ديگراني كه منتقد حكومت شاه بودند در كنار 
ــعرخواني مي پرداختند. او به خوبي يادآوري  هم به ش
مي كند كه گوته كه سال ها قبل مديون حافظ و فرهنگ 
ــد براي بيان شاعران  ايراني بود،  اين بار خود امكاني ش
ــته برمي گردد و  ــد ادامه مطلب كه به گذش ايراني و بع
سفر معنوي حافظ به آلمان و به طبع سفر گوته به ايران 

از دريچه حافظ.
ناقد دليلي ديگر دارد كه گوته و تلاقي او با فرهنگ 
ــتين فصلش برگزيده است. او  ــرقي را براي نخس ش
ــگام و  ــد: «گوته را بايد به جرات اولين پيش مي نويس
ــت كه با آفرينش  آغازگر گفت وگوي فرهنگ ها دانس
ــتين  ــايد براي نخس ــر از زمان و مكان، ش آثاري فرات
ــيد و گام در  ــات جهاني» را معنا بخش بار مفهوم «ادبي
ــا و تمدن هاي  ــا فرهنگ ه ــوي واقعي ب راه گفت وگ
ــار منفي  ــم در روزگاري كه آث ــت. آن ه ديگر گذاش
ــان عامه مردم و  ــين در مي پيش داوري هاي قرون پيش
بخش بزرگي از نخبگان جوامع اروپايي از ميان نرفته 

بود.» (صفحه 15)
ــطرهاي پاياني نشان از آن  اشاره ناقد به ويژه در س
ــال هاي  ــي غرب انگار در س ــرايط فرهنگ دارد كه ش

متاخر چندان به سامان نبوده است و غربي ها برداشت 
درستي از فرهنگ شرق ندارند.

ــرقي ـ  ــار كتاب «ديوان ش ــد به انتش ــه، ناق در ادام
ــاعر مي خواست  غربي» گوته مي پردازد، كتابي كه ش
ــار مردم قرار  ــا قيمت ارزان در اختي در قطع جيبي و ب
گيرد. چنانچه ناقد مي نويسد، گوته اين درخواست را 
در مورد هيچ يك از كتاب هاي ديگرش نكرده است و 
اين نشان از «دلبستگي خاص گوته به ديوان شرقي» و 
ــذاري مطلوب آن بر نخبگان و  «اميدواري او به تاثيرگ
عامه مردم و دستيابي به مقصود نهايي خود او كه همانا 

پيوند معنوي شرق و غرب است» دارد. (صفحه 17)
ــورد ايرانيان و  ــس از ارائه نظرات گوته در م ناقد پ
ــت، از نيازي  ــش داوري غربيان داش ــي كه از پي دانش
ــال ها پيش بيني كرده است؛  ــد كه او در آن س مي نويس
«فقدان معنويت در غرب» و اين را دليلي بر تعلق خاطر 
ــد: «بازگشت گوته به  او بر حافظ مي داند. او مي نويس
معنويت شرقي كه همانا درك فطري وحدت وجود و 
دريافت عاشقانه يگانگي رنگارنگ است، سرآغازي 
براي تجديد حيات معنوي است. دريغا كه اين تصور 
ــنايي با آن پيدا  وحداني كه غربيان در دوره اي، نيم آش
ــد.»  ــپرده ش ــي س ــت فراموش كردند به زودي به دس

(صفحه 33)
چنانچه ناقد مي نويسد، گوته همواره پيامبر اسلام 
ــردي خارق العاده مي ناميد  حضرت محمد(ص) را م
ــت. آنچه او در ادامه اين  و نظري دوستانه به قرآن داش
ــنايي گوته با فرهنگ  فصل مي نويسد، چگونگي آش
ــت و چگونگي  ــرق زمين اس ــلامي و مش ايراني ـ اس

راهيابي اين فرهنگ غني به غرب.
ــرقان آلماني  ــي از مستش ــاب به يك فصل دوم كت
ــگري كه نه تنها روي اشعار  ــت، پژوهش پرداخته اس
ــياري انجام داده كه از ديگر شاعران  مولانا كارهاي بس
معاصر شرقي نيز بي اعتنا نگذشته است و طرفه اين كه 
ــه اي ملموس آغاز  ــز ناقد مقاله اش را با واقع اين بار ني
ــتين بار به لاهور  كرده است: «براي مسافري كه نخس
سفر مي كند، در نظر اول شگفت انگيز مي نمايد كه در 
ــهر، نه تنها يكي از خيابان هاي اصلي شهر به نام  اين ش
ــت، بلكه خياباني نيز  خيابان گوته نامگذاري شده اس
ــان آنه ماري  ــود به نام خياب به موازات آن يافت مي ش
شيمل.» (صفحه 59) و به اين ترتيب او فصل اول و دوم 

را پيوند مي زند.
مولف، آنه ماري شيمل را عرفان پژوه و اسلام شناس 
ــگاه هاي  ــتاد دانش نامدار آلماني معرفي مي كند كه اس
آنكارا و بن آلمان، عضو آكادمي علوم آمريكا، ويراستار 
بخش اسلام دايره المعارف اديان و استاد ممتاز كرسي 
ــگاه هاروارد بوده  ــس تاريخ اديان خاوري دانش تدري
است. شيمل براي تحقيقات و تاليفات بسيارش كه در 

زمينه عرفان و اسلام انجام داده، شهرتي جهاني دارد.
ــيمل و فرهنگ  او در اين مقاله به خدمات متقابل ش
ــلامي مي پردازد و به نوشته ناقد هم اوست  ايراني  ـ اس

ــه را به كار مي گيرد تا مقدمه اي  كه داستان هرمان هس
ــد.  بر ترجمه اش از «جاويدنامه» اقبال لاهوري بنويس
ــال 1957 نوشت و اينجاست  هسه اين مقدمه را در س
كه نوشتن كتاب هايي همچون «كنولپ، دوست من» 
ــاني كه آثار هرمان  او معنايي خاص مي يابد. همه كس
ــه او تا چه اندازه  ــه را خوانده اند خوب مي دانند ك هس
ــت و البته اين تنها  از فرهنگي شرقي تاثير پذيرفته اس
ــت كه اين تاثير را نمايان مي كند، اما در همه  كتابي نيس
اين موارد مي توان تاثير چهره هايي همچون آنه ماري 
شيمل را مشاهده كرد كه بي هيچ گونه چشم داشتي به 

معرفي فرهنگ ايران و اسلام پرداخته اند.
فصل سوم را بايد يكي از بهترين قسمت هاي كتاب 
ــت. ناقد در اين فصل به مطالعات ايران شناسي  دانس
ــرزمين هاي آلماني زبان پرداخته است. به عقيده  در س
او ايران شناسي در سرزمين هاي آلماني زبان پيشينه اي 
ــگران  ــان دارد، تا جايي كه پژوهش ــن و درخش ديري
ــمار پركارترين و تحقيقات و تاليفات  آلماني را در ش
آنان را در زمره پربارترين پژوهش هاي ايران شناختي 

در جهان مي توان برشمرد.
هرچند مولف كتاب «در ستايش گفتگو» عنوان اين 
ــيمين» نام گذاري كرده است،  مقاله را از «سعدي تا س
ــعدي به عقب تر برگشته (از نظر  اما او بسيار از زمان س
ــا جايي كه به  ــگري در تاريخ) ت تاريخي و نه پژوهش
پژوهشگراني همچون گئورگ فريدريك گروتفرند 
ــته هاي خط ميخي  ــاره مي كند كه رمزگشاي نوش اش
ــته هاي ناقد در اين فصل  كتيبه هاي بيستون بود. نوش
ــاني كه در مورد صنعت  مي تواند بهره زيادي براي كس
ــد. مثلا او از انتشار  چاپ پژوهش مي كنند داشته باش
ــعدي» با ترجمه آدام الئاريوس ياد مي كند  «گلستان س
ــد: «شهر وين در جمهوري  كه در سال 1654 انجام ش
ــرقي  ــار متون ش ــش كنوني نيز در ترجمه و انتش اتري
پيشينه اي طولاني دارد. نخستين اثري كه به سال 1678 
ــهر وين به زبان لاتين و فارسي به چاپ  ميلادي در ش

رسيد، كتابي با عنوان چل ستون بود.» (صفحه 78)
در ابتداي اين يادداشت اشاره اي داشتيم به پيوسته 
بودن مقالات كتاب «در ستايش گفتگو». براي كساني 
كه فصل اول كتاب را خوانده اند، بسيار جالب خواهد 
ــظ در اين فصل  ــوان حاف ــه از ترجمه هاي دي ــود ك ب
ــي از ترجمه هاي  ــت كامل بخوانند. ناقد تقريبا فهرس

ديوان حافظ را با شرح و نقدي كوتاه آورده است.
ــن ارتباط را با فصل اول برقرار  فصل بعدي نيز همي
ــاهنامه در آلمان» نام دارد، به  مي كند. اين بخش كه «ش
ترجمه هاي اين كتاب مهم فارسي به آلماني مي پردازد. 

ارتباط اين فصل با فصل اول، سخناني است كه از زبان 
ــي از «ديوان غربي  ــت. او كه بخش گوته بيان شده اس
ــي اختصاص داده است،  شرقي» را به معرفي فردوس
درباره شعر فارسي مي گويد: «ايرانيان در طول پنج قرن 
تنها براي هفت تن از شاعران خود ارزش و اعتبار قائل 
شده اند و در ميان رانده شدگان، رندان بسياري وجود 
داشتند كه در شعر و شاعري بسيار بهتر از كساني چون 

من بودند.» (صفحه 91)
فصل پنجم و ششم كتاب به قرآن مجيد اختصاص 
ــم را با عنوان  ــه ناقد فصل پنج ــه اين ترتيب ك دارد؛ ب
ــذاري كرده و در  ــاعرانه از قرآن» نامگ «ترجمه اي ش
ــماني به آلماني نوشته  آن از ترجمه هاي اين كتاب آس
است و در فصل ششم به جايگاه آن در ميان مسيحيان 
ــته او، نخستين ترجمه قرآن نيز  پرداخته است. به نوش
به همان سال هايي اختصاص دارد كه اشعار سعدي در 
آلمان منتشر شد، يعني سال هايي كه اروپا درصدد بود 
ــود و طرفه آن كه مترجم  تا از خوابي طولاني بيدار ش
اين كتاب را «انجيل تركي» ناميده بود! و به اين ترتيب 
قرآن همواره جايگاهي والا در ميان مسيحيان راستين 

داشته است.
اما كتاب دو بخش ديگر هم دارد. در بخش نخست 
ــخص بود، به عنوان فرهنگ  چنانچه از مفاهيم نيز مش
ــت. در بخش دوم ادبيات و در بخش  بررسي شده اس
ــي خسرو ناقد بوده است. از  سوم، جامعه محور بررس
بخش دوم كه ادبيات است به ناگزير بايد بگذريم و تنها 
به ارائه عنوان هايش اكتفا كنيم و در بخش سوم نيز تنها 
فرصتي كوتاه خواهيم داشت. در بخش دوم «جهان و 
ــت.  جهان بيني» محمدعلي جمالزاده محور بحث اس
ــر ايران در آلمان  ــاعران معاص فصل دوم به ديدار با ش
ــل آخر اين بخش، از علاقه هاي  اختصاص دارد و فص

نجيب محفوظ به حافظ سخني آمده است.
ــاص دارد كه  ــوم كتاب به مقالاتي اختص بخش س
ــت. مطالبي همچون  ناقد در آنها به جامعه پرداخته اس
ــرزمين هاي شرق  «مدرنيسم غرب و روشنفكران س
ــلمان»، «دريافت هاي گوناگون از ديانت اسلام»،  مس
ــران هويت تا هويت  ــلام مدرن»، «از بح «گهواره اس
كاذب»، «دستيار حقيقت» و «فرهنگ گفتگو، پادزهر 
ــونت گرايي» از جمله فصل هايي است كه مولف  خش

در اين بخش به آنها توجه داشته است.
ناقد در اين فصل كه مي توان آن را حسن ختام بسيار 
ــاب آورد، به خردگرايي  خوبي نيز براي كتاب به حس
ــا، اجتماع،  ــگ و نقطه عطف آنه ــت و فرهن در سياس
ــت از انتقاد امانوئل كانت به  ــت. او نخس پرداخته اس
افلاطون آغاز مي كند. افلاطون در مهم ترين نظريه خود 
ــاه» را مطرح كرده است. اما كانت  فرضيه «فيلسوف ش
ــت در كنار  ــت كه خردورزي آزاد و بي جه معتقد اس
ــي نمي تواند قرار بگيرد. ناقد نقطه اي را  قدرت سياس
برمي گزيند كه مي توان آن را در ميانه انديشه هاي كانت 
و افلاطون جست وجو كرد. او از سويي سياستمداران با 
اخلاق را پيشنهاد مي كند كه فارغ از عوام فريبي، مسيري 
ــت وجو مي كنند و از سوي مشاوراني  درست را جس

خردمند را براي سياستمداران پيشنهاد مي دهد.
ــيار فرهنگي در  ــتراك هاي بس وي همچنين به اش
ــطرهاي اين  ــاره مي كند. آخرين س جامعه متاخر اش
ــطرهايي از مولف به پايان مي بريم.  ــت را با س يادداش
ــونت مي نويسد: «بي گمان  او ضمن نفي هرگونه خش
برخورد فرهنگ ها و حوزه هاي فرهنگي گوناگون در 
قرن بيست و يكم ميلادي تفاوتي اساسي با گذشته دارد 
ــاط و نزديكي ها و نيز تقابل و  و بايد اذعان كرد كه ارتب
رويارويي ها، با چنين گستردگي و شدتي كه امروزه ما 

شاهد آنيم، سابقه نداشته است.» (صفحه 286)

نگاهي به كتاب «در ستايش گفت وگو» نوشته خسرو ناقد

گفت وگو خشونت را به بند مي كشد

براي كساني كه فصل اول 
اين كتاب را خوانده اند 
جالب خواهد بود كه از 
ترجمه هاي ديوان حافظ 
در اين فصل بخوانند. ناقد 
فهرستي از ترجمه هاي 
حافظ را آورده است


